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آموزشى چند سال پيش از اين، 
دانش آموزان در 3 سال دبيرستان 
درس مستقلى با نام «دستور زبان» 
داشتند كه به آموزش دستور زبان 
مسائل  برخى  بيان  و  فارسى 
مى پرداخت  زبان شناختى 
(رشته هاى ادبيات و علوم انسانى و علوم و 
معارف اسلامى در درس «زبان فارسى» سال 
را  خود  خاص  كتاب  دبيرستان  سوم 
مى آموختند كه مطالبى تخصصى تر را در بر 
مى گرفت). دانشجويان دوره كارشناسى 
زبان و ادبيات فارسى نيز 2 عنوان درسى 
دوواحدى به نام هاى «دستور زبان فارسى 
1» و «دستور زبان فارسى 2» مى گذرانند 
مطالب  نهايت، گسترش همان  در  كه 
دبيرستان است، نه بحثى افزون بر آن. اين 
حجم از آموزش دستور كه ناكافى به نظر 
نمى رسد در حالى است كه از آموزش هاى 
پراكنده اين مباحث در لابه لاى صفحات 
كتاب هاى «فارسى» دبستان و راهنمايى 
سابق صرف نظر كرده ايم. با اين همه، با 
فارغ التحصيلان  نوشته هاى  بررسى 
دانشگاهى -حتى برخى از دانش آموختگان 
رشته زبان و ادبيات فارسى- به نظر مى رسد 

يك پاى مسئله لنگ مى زند.
كافى است فقط به سردرگمى استفاده از 
نشانه هاى سجاوندى (نشانه هاى نگارشى) 
در نوشته هاى دم دستى و حتى رسمى 
پيرامون خود در فضاى مجازى، نامه هاى 
ادارى، اعلاميه هاى تبليغاتى و جز اين ها نگاه 
كنيم. بخشى از اين سردرگمى دقيقا ناشى از 
ندانستن نحو است كه جزئى از دستور زبان 

-در نگاهى كلى- به شمار مى رود:
- از اسرائيل بپرسيد ديوار حائل كار مى كند 
يا خير؟ (به كار بردن نشانه پرسشى براى 

جمله امرى)
صورت صحيح: از اسرائيل بپرسيد ديوار 

حائل كار مى كند يا خير.
- گاهى از خود بپرسيد كه اگر با خود ملاقات 
مى كرديد، آيا از خودتان خوشتان مى آمد؟! 
صادقانه به اين سؤال جواب دهيد و خواهيد 
فهميد كه به چه تغييراتى نياز داريد؟ 
براى  پرسشى  نشانه  بردن  به كار   -1 )
جمله هاى امرى و خبرى 2- بيان جمله 

شرطى به صورت هم پايه)
صورت صحيح: گاهى از خود بپرسيد كه 
اگر با خود ملاقات مى كرديد، آيا از خودتان 
خوشتان مى آمد. اگر صادقانه به اين سؤال 

جواب دهيد، خواهيد فهميد كه به چه 
تغييراتى نياز داريد.

مسئله به اندازه اى حاد است كه به نظر 
مى رسد در موارد متعددى، نويسنده قادر 
به تشخيص مرز جملات نيست و در پايان 
جملات مستقل، از هر نشانه اى جز نقطه 

استفاده مى كند:
- پسر كوچكى وارد داروخانه شد، كارتن 

كوچكى را به سمت تلفن هل داد.
صورت صحيح: پسر كوچكى وارد داروخانه 
شد. كارتن كوچكى را به سمت تلفن هل داد.
به علاوه، در نمونه هايى، ظاهرا تفاوت 
ماضى ساده و ماضى نقلى براى خيلى ها 

تعريف نشده است:
- منى كه مى بينى اينجا نشستم همه چيزمو 

فروختم.
صورت صحيح: منى كه مى بينى اينجا 

نشسته م همه چيزمو فروخته م. (گفتارى)
- از ظهر يك عالم شيرينى خوردم.

صورت صحيح: از ظهر يك عالم شيرينى 
خورده ام.

اين ها الفباى دستور زبان است. مثال 
بسيار است و تهيه فهرستى بلندبالا براى 
آسيب شناسىِ آن پژوهشى جامع مى طلبد 

اما مشت نمونه خروار است.
گويا مشكل از همان جايى آب مى خورد 
كه پس از 7 سال آموزش زبان انگليسى 
در مدارس و گذراندن دست كم 7 واحد 
زبان انگليسى عمومى و تخصصى در دوره 
كارشناسى، به ندرت دانش آموخته اى را 
مى يابيم كه بتواند از اين بيش از 7 سال 
آموزش زبان خارجى استفاده كند، و «النادر 
كالمعدوم» مگر آن هايى كه خارج از محيط 
آموزش رسمى، در مؤسسات خصوصى يا از 
راه هايى ديگر زبان انگليسى را فرا گرفته اند.

دستور  نامش،  خلاف  بر  زبان،  دستور 
اينكه چگونه سخن بگوييم نيست. امروزه 
دستورزبان ديگر از بايدها و نبايدها نمى گويد؛ 
توصيف آن چيزى است كه هست. شايد 
مسئله كوچك به نظر برسد اما شناخت 
كاربردى ساخت صحيح واژگان (صرف)، 
ساختار جملات (نحو)، نقش هاى دستورى و... 
جلو بروز برخى از سوء تفاهم ها در مكالمات و 
مكاتبات روزمره را مى گيرد و در جهان امروز 
كه حتى ثانيه ها مى توانند سرنوشت ساز 
باشند، در زمان صرفه جويى مى كند. لب كلام 
اين است: به نظر مى رسد صاحب نظران بايد 
در روش آموزش دستور زبان در آموزش و 

پرورش جدا تجديد نظر كنند. 

شخصيت هاى نامدار ادب 
يران، هوشنگ مرادى  ا
كرمانى، محمدعلى بهمنى 
و ... با مخاطبان مشهدى 
خود ديدار خواهند كرد. معاون برنامه ريزى و 
توسعه سرمايه انسانى شهردارى مشهد از 
برگزارى رويداد گفت وگوهاى انتقال تجربه 
در حوزه ادبيات خبر داد. شهريار آل شيخ 
گفت: يكى از راه هاى دستيابى به موفقيت، 
بهره مندى از عنصر تجربه است كه مى تواند در 
قالب بهره گيرى از تجربيات شخصى گذشته  
يا استفاده از تجربه افراد موفق شكل گيرد و در 

الگوسازى فردى بسيار مؤثر باشد. 
دهاى  رويدا رى  برگزا به  ه  ر شا ا با  و  ا
EST) در  گفت وگوهاى انتقال تجربه (
شهردارى مشهد افزود: در نظر داريم فرصت 
دريافت تجربيات افراد موفق در حوزه هاى 
مختلف را براى علاقه مندان فراهم آوريم. 
به همين منظور نخستين رويداد را در قالب 
رويداد گفت وگوهاى انتقال تجربه، مهرماه 
سال گذشته با محوريت رسانه برگزار كرديم. 
در سال جديد نيز دومين رويداد را در حوزه 

ادبيات برگزار خواهيم كرد. 
معاون برنامه ريزى و توسعه شهردارى مشهد 
گفت: در اين رويداد، افراد سرشناسى در حوزه 
ادبيات همچون هوشنگ مرادى كرمانى، 

محمدعلى بهمنى، شكوه قاسم نيا، محمد 
شمس لنگرودى، پيمان خاكسار، رستاك 

حلاج و... حضور خواهند يافت. 
او با اشاره به اضافه شدن بخش جديدى به 
رويداد (Talking Books)، توضيح داد: 
در اين رويداد، براى نخستين بار، فرصتى 
فراهم مى شود تا علاقه مندان مدتى در برابر 
ميهمانان برنامه قرار گيرند و پرسش هاى 

خود را با آن ها در ميان بگذارند. 
آل شيخ مشهد را شهرى با تاريخچه ادبى و 
ظرفيت هاى فراوان در اين حوزه دانست و 
گفت: بزرگان بسيارى در حوزه شعر و ادب 
پارسى هستند كه اهل مشهد يا خراسانى اند 
و اين امتياز براى مشهد هميشگى و ماندگار 
است. بايد تلاش كنيم شهروندان و زائران بيشتر 
با اين پيشينه ادبى و تاريخى آشنا شوند و در 
كنار آن، در تلاش هستيم كه مردم نيز در اين 
حوزه فعال تر شوند و زمينه هاى تبديل مشهد 

به پايتخت فارسى زبانان جهان فراهم آيد.  
 ، به تجر ل  نتقا ا وگوهاى  گفت  د  يدا و ر
6 تيرماه ساعت 16 در تالار شهر مشهد 
و 7 تيرماه ساعت 10 تا 13 و 16 تا20 در 
سالن همايش هاى شهركتاب واقع در 
چهارراه ابوطالب برگزار مى شود. مى توان 
براى كسب اطلاعات بيشتر به تارنماى

www.estevents.ir مراجعه كرد.
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شکوفایی تئاتر مشهد از «وفا»
بایدها و نبایدهایی برای تنها پردیس تئاتر شرق کشور در مشهد
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سخت افزارى از مهم ترين عوامل 
رشد تئاتر يا بهتر بگوييم اقتصاد 
اين هنر است. همواره آثار بسيار 
خوبــى در تئاتر مشــهد توليد 
مى شود اما به دليل كمبود امكانات 
سخت افزارى در اين شهر، اغلب 
آن هــا باكيفيت اجرا نمى شــوند. به نوعى 
مشكلات ساختارى تماشاخانه هاى شهر بر 
كيفيت آثار تاثير بســيار بدى مى گذارد، 
بنابراين كثرت تماشاخانه ها از يك طرف و 
كيفيت آن ها از طرف ديگر بر رشد و ركود 
اقتصاد در هنر تئاتــر تاثير مى گذارد اما در 
دهه90 و در زمان رونق اقتصاد تئاتر به اين 
مهــم فكــر نشــد و در اين زمينــه هيچ 
برنامه ريزى صورت نگرفت و ما فقط شاهد 
تاسيس چند تماشاخانه خصوصى بوديم؛ 
تماشاخانه هايى كه در حوزه نور و صوت تا 
جايگاه تماشــاگر و سيســتم گرمايشى و 
سرمايشى، دچار مشكلات بسيارى بودند و 

استاندارد لازم را نداشتند.
اغلب اين تماشــاخانه ها بيشــتر از اينكه 
مخاطب را جذب كنند، بعــد از مدتى، او 
را بيشتر از تماشــاى تئاتر دور مى كردند. 
هيچ گاه تئاتر شــهر مشــهد به عنوان يك 
مجموعه ساخته نشــده و ساختار پرديس 
يا مجموعــه اختصاصى تئاتر را نداشــته 
اســت، فقط داراى دو ســالن است و نكته 
جالب توجه اينكه بعد از گذشــت بيش از 
10سال، هنوز هر دو سالن بوى فرسودگى 
و مشكلات بسيارى را مى دهند كه موجب 
شده اند تماشاگر نه تنها در زمان اجراى تئاتر، 
آسايش نداشته باشد، بلكه از نبود امنيت هم 
رنج بكشد. اين معضل بعد از چند سال نه تنها 
رفع نشد، بلكه تاسيس تماشاخانه با عناوين 
سه سويه و دوسويه بســيار هم مد شد و در 
مسير جريان تئاترى به پز تبليغاتى برخى 
نهادها هم تبديل گرديد ولى بازهم با همان 
مشــكلات عذاب دهنده مخاطب. در اين 
شرايط فعلى كه مخاطب با همه مشكلات 
اقتصادى، هزينه بليت مى دهد و مشتاقانه 
در صف تئاتر مى ايستد، بايد براى حفظ وى، 

برنامه ريزى كرد و تدبيرى انديشيد.

  ضرورت احداث پردیس تئاتر در مشهد

مشهد بعد از تهران، قطب دوم تئاتر كشور 
است اما برخلاف كلان شهرهاى كشور، از 
وجود حداقل يك پرديس  تئاترى محروم 
است. در اين وادى، شــهردارى و شوراى 
اسلامى شــهر مشــهد بعد از يك سال كه 
به عنوان تماشاگر از سالن هاى مختلف تئاتر 
بازديد كردند و بارها پاى صحبت  نمايشگران 
و تماشاگران تئاتر نشســتند، به ضرورت 
ايجاد يك پرديس تئاتر در مشهد پى بردند.

بعد از تصويب اين طرح در شــوراى شهر، 
معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى مشهد 
ازطريق فرم هاى خاصى از هنرمندان تئاتر 
نظرســنجى كرد و حتى ازطريق ســايت 
«مشهدگيشه»، مكان اين پرديس را به رأى 
گذاشت و بعد از نهايى  شدن بوستان وفا در 
بولوار شهيدفكورى، به بسيارى از معماران و 
طراحان بزرگ كشــور درخواست داده شد 
تا طرح احداث بزرگ تريــن پرديس تئاتر 
كشــور را ارائه دهند. ســه روز پيش بعد از 
رأى داوران، ايده و طرح برگزيده پرديس را 
شهردار و شوراى شهر مشهد رونمايى كردند 

تا در دو سال آينده به بهره بردارى برسد.

  مرکزی اختصاصی برای تئاتر

همان طور كه محمدرضا كلايى، شــهردار 
مشهد، در مراســم رونمايى از طرح نهايى 
پرديس به درستى بيان كرد، بايد پرديس 
تئاتر شهر، به صورت اختصاصى دراختيار 
فعاليت هاى تئاترى قرار گيرد. مركزى باشد 
براى توليد و اجراى تئاتــر و بايد از وجود 
هرگونه سيستم ادارى در پرديس خوددارى 
شود و به نوعى اين مركز به پاتوق هنرمندان 

تئاتر مشهد تبديل گردد.
حتــى شــهردارى مى توانــد در يــك 
برون ســپارى، به هنرمندان تئاتر اعتماد 
كند و مديريت پرديس را به آن ها بسپارد كه 
دغدغه هاى بسيارى هم در اين زمينه دارند.

البته نظارت بر عملكرد آن ها با تشــكيل 
شــوراى  مختلــف هم انديشــى -قبل از 
برنامه ريــزى- و نيز راه اندازى شــوراهاى 
نظارتى -بعد از اجــراى برنامه ها- بايد در 
حوزه معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى 

مشهد صورت گيرد.

  یک پردیس کاملا تخصصی 

در پرديس تئاتر مشهد علاوه بر اختصاصى  
بودن، بايد به تخصصى  بودن ســالن هاى 
اين مركز توجه بيشــترى بشــود؛ يعنى 
دركنار معماران زبده كشــور، هنرمندان 
صاحب نظر تئاتر مشهد هم حضور داشته 
باشند كه ســالن هاى تئاتر براساس نيازها 
و سبك و شــيوه هاى رايج امروز توليدات 
تئاترى هاى مشــهد ساخته شــود. ايجاد 
ســالن اختصاصى اجراى تئاتر عروسكى و 
نيز تئاتر براى كودكان و نوجوانان -به عنوان 
تماشــاگران و هنرمندان آينده شهرمان- 
مى تواند يكــى از ضرورت هاى احداث اين 

پرديس  باشد. همچنين سالن هاى پرديس 
بايد هــم بلك باكس و هــم قاب صحنه اى 
باشــد. باتوجه به اينكه فضاى آكسسوار و 
دكور نمايش ها با هم تفاوت مهمى دارند، 
در سالن هاى بلك باكسى، جايگاه تماشاگر 
بايد پرتابل باشــد كه صحنه هر نمايشى 
براساس شــكل اجرايى آن تئاتر طراحى 
گردد. همچنين مشكل اساسى اى كه اغلب 
اين نوع سالن ها دارند، تسلط كارگردان در 
اتاق فرمان بر اثر خود در زمان اجراست كه 
بايد در طراحى سالن به آن توجه جدى شود، 
حتى بسيارى از سالن هاى تئاتر تهران هم 

داراى اين مشكل هستند.
اين مركز اگر مى خواهد به شايستگى عنوان 
پرديس تئاتر را در ســردر خــود به همراه 
داشته باشد، حتما بايد داراى امكانات پشت 
صحنه بسيار مدرن و قوى به خصوص اتاق 
گريم، كارگاه دكورسازى و نيز آرشيو لباس 
باشد. فضاى 4هزار هكتارى پرديس، توقع 
اهالى تئاتر را هم بــالا خواهد برد كه انتظار 
دارند علاوه بر مركز توليــد و اجراى تئاتر، 
مركزى براى آموزش و نيز بازار آثار تئاترى 
در كشور باشــد و علاوه بر اينكه از توليدات 
مشهد حمايت مى كند، مركزى براى اجراى 
بهترين هاى تئاتر كشور هم باشد. به طورحتم 
شوراى سياست گذارى پرديس با راه اندازى 
شوراى فنى، برنامه ريزى منسجمى خواهد 
كرد تا شأن اين مركز از همان ابتدا با اجراى 
آثار باكيفيت حفظ شود. مردم مشهد همواره 
نشان داده اند كه فرهنگ لازم را براى تماشا 
به خصوص در عرصه هاى تئاتر و سينما دارند 
اما برايشان هم اهميت بسيارى دارد كه در 
چه مكانى و با چه كيفيتى، اثر مورد علاقه 
خود را ببينند؛ به طور مثال پرديس سينمايى 
هويزه در جذب مخاطب، قبل از نوسازى را 
مى توان با بعد از نوســازى آن مقايسه كرد. 
بدون شك جايگاه سوم اين سينما از لحاظ 
آمار جذب تماشاگر در كشور، نتيجه افزايش 
كيفيت تصوير و صوت، جايگاه تماشــاگر و 
نيز امكانات جانبى سينماست.پرديس تئاتر 
مشهد هم مى تواند علاوه بر سالن هاى متعدد 
با ساختار هاى مختلف اجرايى، داراى گالرى 
عكس و پوستر تئاتر، كارگاه هاى آموزشى، 
كافه تئاتر براى پخش فيلم تئاترهاى داخلى 
و خارجى و نشست نقد و بررسى و... باشد. 
همچنين ايــن پرديس با توجــه به اينكه 
مشــهد، شــهرى ملى و بين المللى است و 
مى تواند بستر خوبى براى برگزارى جشنواره 
بين المللى هم باشد، بايد براى فراهم  كردن 
امكانات ديگرى به منظور اجراى تئاتر توسط 

هنرمندان خارجى بينديشد.

  جاذبه ای برای مسافران

بوســتان وفا باتوجه به طراوت و سرسبزى 
كه دارد، از پارك هاى شلوغ مشهد به شمار 
مى آيد. هرچند فضاى كوهســتانى و بكر 
«وفا» به طراوت تئاتــر كمك خواهد كرد، 
از طرف ديگر بار ترافيكى بسيارى هم براى 
بولوار فكورى به خصوص در زمان عصر -زمان 
اجراى تئاتر- دارد كــه در آخر هفته به اوج 
خود مى رسد. به نظر مى رسد كه در اين باره 
هم بايد تدابيرى انديشيد تا تماشاگر مشكلى 
را كه درحال حاضر براى پارك خودرو خود 
در «تئاتر شهر» مشهد دارد، ديگر نداشته 
باشد. اگر بتوانيم با ارائه راهكارهايى، معضل 
ترافيكى اين منطقه را حل كنيم، بوســتان 
وفا باتوجه به فضاى بكر و توريستى كه دارد، 
مى تواند خود فرصتى براى جذب مخاطبان 
بسيار به خصوص مســافران باشد. هرچند 
جذب اين نــوع مخاطــب، نيازمند وجود 
ابزارهاى تبليغاتى اختصاصى براى پرديس 

تئاتر در اطراف بوستان وفاست.

  خانه بزرگ تئاتر مشهد

...درنهايت اگر پرديس تئاتر مشهد به شكلى 
ساخته شــود كه هم نمايشــگر، اثرش را 
باكيفيت اجــرا كند و هم تماشــاگر از آن 
لذت ببرد، به  طور حتم مشهد در اين زمينه 
مى تواند حرف هاى بسيارى در تئاتر كشور 
بزند. برنامه ريزى منسجم در پرديس تئاتر 
شهر مشهد مى تواند هنرمندان را در مسير 
«وفا» قرار دهد و پرديس را به عنوان خانه 
بزرگ تئاتر مشهد معرفى كند. اين پرديس 
مى توانــد مهم تريــن  و بزرگ ترين پايگاه 
توليد و اجراى تئاتــر در پايتخت معنوى 
تئاتر كشور باشــد كه احداث آن در همان 
دهه اول قرن پانزدهم، نتايج درخشانى را 
در جريان پرتلاطم تئاتر مشهد به بار خواهد 
نشاند. اميدواريم پرديس به سرعت عمليات 
عمرانى اش را آغاز كند تا شاهد بهره بردارى 
آن در زمان شــوراى پنجم باشيم. بى شك 
دو ســال، وقت بســيار كمى براى احداث 
چنين پروژه عمرانى اى اســت. به موقع به 
بهره بردارى رسيدن پرديس سينمايى هويزه 
در كمترين زمان و فعاليتش در چند شيفت 
زمانى، نشان داد كه خواســتن، توانستن 
اســت. با بهره بردارى پرديس تئاتر مشهد 
تا قبل از 1400 در زمــان مديريت فعلى 
شهردارى و شوراى پنجم -كه نشان دادند 
همواره دغدغه رشد تئاتر را دارند- اين مركز 
مى تواند در مســير اهداف اجرايى بهتر و 

بيشترى قرار بگيرد.  
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آدم هاى حاشيه را ببينيم
گزارشی از تحلیل های جامعه شناسانه به بهانه نمایش یک فیلم

ایرانی| زاغه نشينى و آسيب ها و پيامدهاى 

سو
فرا

آن از مهم ترين مشكلات شهرهاى بزرگ 
در جهان امروز است. با گسترش شهرها به 
دلايلى چون مهاجرت افرادى از مناطق 
ديگر به آن، فضاهايى حاشيه اى شكل 
مى گيرد كه توزيع امكانات در آن در 
مقايسه با مراكز شهرها يا نقاط برخوردار، 
به حداقل مى رسد. كمبودهايى از اين دست، خود، 
مشكلاتى اجتماعى و فرهنگى پديد مى آورد كه با 
مشكلات اقتصادى اين شهروندان تناسب دارد. فيلم 
تحسين شده «كَفَرناحوم» (2018)، ساخته نادين 
لباكى، فيلم ساز لبنانى، چنين مسئله اى را سوژه قرار 
داده و همين امر نيز بهانه اى شده است تا كانون 
هم انديشى معمارى مشهد اين فيلم را با حضور 
متخصصان جامعه شناسى، شهرسازى و سينما به 
بحث و بررسى بگذارد. نمايش فيلم و تحليل و 
كت  ر مشا با   ، ن آ يت  ر محو با  صحبت 
فرهنگ،  و  نسان شناسى  ا سينماتيك سيتى، 
استوديو ى معمارى تهران و مكتب تهران، ابتداى 
هفته جارى در كتابخانه عمومى قلم مشهد برگزار 

شد.

    روایت سینمایی از فقر فرهنگی

آران جاويدانى، پژوهشگر سينما، در آغاز برنامه 
به معرفى نادين لباكى پرداخت، فيلم سازى 
كه كار سينما را با هنرپيشگى آغاز كرد و تا كنون 
ساخت 3 فيلم بلند «كارامل»، «حالا كجا برويم؟» و 
«كفرناحوم» را در كارنامه هنرى خود به ثبت رسانده 
است. لباكى براى اين فيلم اخير موفق شد جايزه 
هيئت داوران هفتاد و يكمين جشنواره فيلم كن را 

از آن خود كند.
جاويدانى در آغاز سخنان خود به ريشه تاريخى 
«كفرناحوم» اشاره كرد كه نام يك روستاى 
باستانى در كنار درياچه طبريه است. اين روستا 
در انجيل متى محل سكونت حضرت عيسى(ع) 
خوانده شده و گفته شده بيشترين معجزات مسيح 

در همين روستا رخ داده است.
به گفته مؤلف كتاب «روزى روزگارى سينماهاى 
تهران»، اين فيلم كه در داستان آن نياز به معجزه اى 
احساس مى شود تا مشكلات آدم هاى فيلم برطرف 
شود، تمثيلى است از روستايى كه معجزات 
مسيح(ع) در آن اتفاق افتاده است. جاويدانى يادآور 
شد: در اين فيلم از آغاز با يك موسيقى كوبنده و 
بچه هايى روبه روييم كه با تفنگ هاى چوبى بازى 
مى كنند. اين از بدبختى اى خبر مى دهد كه در 
سرتاسر فيلم خواهيم ديد، بدبختى اى كه حاصل 
جنگ نيست بلكه حاصل فقر فرهنگى و يك جبر 
جغرافيايى است. «كفرناحوم» درد را نشان مى دهد 
و داستان بچه اى را روايت مى كند كه بيش از سنش 
مى فهمد و كار مى كند و احساس دارد. او در جايى به 
مادرها و پدرها اعتراض مى كند كه اگر نمى توانيد از 

پسش بربياييد، بچه دار نشويد!

  ندیدن حاشیه ها پیامد دارد

در بخشى ديگر از اين برنامه، سيد مهدى معينى، 
شهرساز و مدرس دانشگاه، از اينكه كسانى كه 
بايد، آن را نمى بينند، اظهار تأسف كرد: من از آقاى 
جاويدانى پرسيدم مخاطب اين فيلم كيست، گفت 
اروپايى ها. بعيد است اروپايى ها اين چيزها را ندانند 
چون خودشان مسبب اين وضعيت هستند. در شهر 
ناپل در قلب اروپا كه جمعيت پنج ميليونى دارد تنها 
كودكان كار مى كنند و به جابه جايى و فروش مواد 
مخدر مى پردازند. ما در دنيا 2 ميليارد زاغه نشين 
داريم كه مسائل آن در آمريكاى جنوبى، خاورميانه، 
هند و كشورهاى جهان سوم بيداد مى كند. انتقادى 

كه من به فيلم دارم اين است كه نمى گويد اين 
وضعيت حاصل چه شرايطى در شهرها به ويژه در 

شهرهاى بزرگ كشورهاى مختلف است.
اين سخنران ادامه داد: لباكى مى خواسته است در 
عرض 2 ساعت به ما نشان بدهد چه كسانى حق 
زيستن دارند و چه كسانى ندارند؛ اينكه كسانى 
به سبب جغرافيايى كه در آن به دنيا مى آيند 
چگونه محكوم به فنا هستند. فيلم با نمايش دادن 
كودكانى كه سيگار مى كشند و با تفنگ هاى چوبى 
بازى مى كنند خشونت را به تصوير كشيده است و 
بچه هايى را نشان مى دهد كه ديده نمى شوند و به 

حساب نمى آيند؛ گويى اصلا وجود خارجى ندارند!
معينى با اشاره به معناى واژگانى «كفرناحوم» 
توضيح داد: اين واژه در زبان عبرى يعنى «تجمعِ 
ناسالمِ اشيا». در فيلم هم تجمعى از فقر شهرى و 
شهرى ويرانه نشان داده مى شود، سكونتگاه هاى 
غيررسمى كه حاصل بى عدالتى يا نابسامانى هايى 
است كه در شهرهاى بزرگ روزبه روز در حال 

افزايش است و افراد را به حاشيه مى كشاند.
او همچنين از تعبير «فقر جديد شهرى» سود برد كه 
در بيشتر شهرهاى بزرگ در حال گسترش است: اين 
تعبير مرا به ياد واژه «حاشيه اى بودن فقر» مى اندازد 
كه حاصل صنعت است. هنگامى كه افراد براى 
كاركردن به شهرهاى صنعتى مى آيند و امرار معاش 
مى كنند،  اطراف آن سكونت مى يابند. مثلا در 
تهران 5 ميليون حاشيه نشين داريم و رشد شهرى 
در اطراف تهران بيش از 100 برابر رشد شهرى در 
آن شهر اتفاق افتاده است و اين حاصل همين فقر 

شهرى است.
اين دانش آموخته دكترى برنامه ريزى شهرى 
بى تفاوتى مديريت شهرى را سبب دامن زد ن به 
«فقر جديد شهرى» دانست و براى نمونه گفت: ما 
در شهرى مثل مشهد شاهد اين هستيم كه از حدود 
170 محله 59 محله در پهنه هاى سكونتگاه هاى 
غيررسمى و به صورت زاغه نشينى زندگى مى كنند 
و يك سوم جمعيت سه ميليونى شهر مشهد در فقر 
شهرى به سر مى برند. جالب اين است كه مديريت 
شهرى بيش از آنكه به درون شهرها نگاه كند آن ها 

را رها كرده است.
او «فقر جديد شهرى» را با كتاب «كورى»، رمان 
مشهور ژوزه ساراماگو، مقايسه كرد كه ماجراى 
مردم يك شهر است كه ناگهان همگى بينايى خود 
را از دست مى دهند و تنها زن يك پزشك مى تواند 
ببيند و اتفاقاتى را كه در اين شهر مى افتد روايت 
كند: خيلى تفاوت است بين كسى كه كور مادرزاد 
به دنيا مى آيد و كسى كه يك باره كور مى شود، 
چنان كه اگر شما فقير به دنيا بياييد متفاوت است 
با  اينكه پرتاب شويد به ناحيه اى كه در آن به فقر و فقر 
فرهنگى و هزاران مسئله دچار مى شويد، جايى كه 
امنيت شهرى به خطر مى افتد، نابرابرى هاى شهرى 
به وجود مى آيد، حق سكونت و تخليه اجبارى ايجاد 
مى شود (چون بسيارى از زاغه نشينان در جاهايى 
زندگى مى كنند كه در مسيل ها، خطوط راه آهن، 
وضعيت هاى غيربهداشتى يا مثلا فضاهاى رهاشده 
و گمشده هستند با تخليه اجبارى روبه رو مى شوند 
مانند محله «خاك سفيد» در تهران كه با بولدوزر 
و لودر آن را صاف كردند)، بزه كارى و خشونت و 

شورش هاى شهرى پديد مى آيد.
معينى اذعان كرد كه مخاطب چنين فيلم هايى بايد 
سياست مداران باشند كه اين پرسش درباره شان 
پيش مى آيد كه اگر اين مسائل را مى دانند چرا به 
آن توجه نمى كنند. او يكى از دلايل اين وضعيت را 
نابرابرى فضايى خواند كه در شهرها بيش از پيش 
خود را نمايان مى كند يا اقدامات سوداگرى اى كه بر 
سرِ زمين اتفاق مى افتد: خيلى دلم مى خواهد يكى 

به من توضيح بدهد چه بر سر آن 50 هزار نفرى آمد 
كه اطراف حرم زندگى مى كردند و وادار به تخليه 

محل زندگى خود شدند.
اين مدرس دانشگاه فقر را نبود توانمندى وصف كرد 
و هشدار داد: وقتى مردم محروم مى شوند از اينكه 
توانمندى هايشان را به منصه ظهور بگذارند، وقتى 
فرصت هاى اجتماعى از آن ها گرفته مى شود، 
هنگامى كه امكان بروز توانمندى ها به آن ها داده 

مى شود، اين فقر شهرى بيشتر ديده خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به زندگى 2 ميليون نفر در 
قبرستان هاى قاهره در كشور مصر، كتاب «فاولا، 
4 دهه زندگى بيمناك در سكونتگاه هاى غير رسمى 
ريو دوژانيرو»، نوشته جانيس پرلمن، را نيز معرفى 
كرد كه درباره زاغه نشينى در برزيل است و از نگرانى 
زاغه نشينان از تخريب اجبارى مسكن و محله، 
ترس از خشونت هاى سازمان يافته، جرم و جنايت، 
فعاليت گروه هاى بزهكار در زمينه مواد مخدر، 

بيكارى و ... مى گويد.
بالا رفتن بهاى مسكن در  معينى همچنين 
ايران و جهان را نگران كننده خواند و آن را سبب 
پرتاب شدن بسيارى از مردمى كه در وسط شهرها 
زندگى مى كنند به حاشيه ها دانست. او ابراز 
اميدوارى كرد اين پيام به مديريت شهرى برسد 
كه اگر مردم را در اسكان غيررسمى و محله هاى 
كم برخوردار و ازيادرفته فراموش كنند اين مسئله 
گريبان گيرشان خواهد شد، چنان كه فرانسه در 
سال 2001 تجربه شورش هاى شهرى اى را از 
سر گذراند كه طى آن، درگيرى 2 مسلمان بر سر 
برق دزدى از تير چراغ  برق، به آتش كشيدن 10 هزار 

خودرو و بيش از 350 خانه را به دنبال داشت.

  در این شرایط نجات آدم ها به ایجاد تغییر اولویت دارد

مدرس  و  معه شناس  جا مسعودى،  حميد 
دانشگاه، ديگر سخنران اين برنامه بود. او گفت:  
در جامعه شناسى بهترين روش براى شناخت 
محيط هايى مثل محيط هاى كم برخوردار و پر از 
آسيب روش كيفى است؛ اينكه بدون هيچ ابزارى 
خود را جاى آن فردى بگذاريم كه به اين مسئله دچار 
است. ما گاه مى توانيم خود را جاى والدين بگذاريم. 
يكى از فوبياهاى ما والدين اين است كه فرزندمان از 
ما بپرسد «چرا مرا به دنيا آورديد؟». گاه افرادى با من 
صحبت مى كنند كه معتقدند وقتى والدين آن ها را 
به دنيا آورده اند وظيفه دارند امكانات موردنيازشان 
را نيز تأمين كنند. در مصاحبه هاى بسيارى كه با 
مادران كرده ام هنوز پاسخى انسانى به پرسش 
يادشده نديده ام. به اين نتيجه رسيده ام كه در 
وضعيت فعلى فرزندآورى يك كنش كاملا غريزى 
و حيوانى و بعد در مراحل بعدى كنشى اجتماعى و 

... است. افراد بچه مى آورند كه مشغول باشند، از هم 
جدا نشوند، در آتليه از كودك عكس بگيرند و ... . اين 
پرسش براى كودك فيلم «كفرناحوم» نيز مطرح 
مى شود. دو سه سال پيش در يكى از شهرك هاى 
حاشيه همين مشهد براى بازديد رفته بوديم.

درآنجا دختربچه هاى سه چهارساله اى را ديديم كه 
موهايشان را رنگ كرده بودند، به نشانه اينكه ازدواج 

كرده اند، اتفاقى كه ناشى از مسائل مالى بود.
مسعودى در بخشى از صحبت هاى خود ابراز كرد: 
در مناطق كم برخوردار مانند زاغه ها و حلبى آبادها 
مسائل به صورت شبكه اى است و اين ها همديگر 
را تقويت مى كنند؛ يعنى به هم كمك مى كنند كه 
مسئله اى ريشه دارتر و طبيعى و بديهى بشود. ما 
در بررسى هايى كه كرديم، براى نمونه، رويارويى 
خانواده ها با مواد مخدر را در مناطق كم برخوردار 

راحت تر از مناطق برخوردارتر ديديم.
او در مثالى ديگر، سبك ساخت وسازهاى اين 
مناطق را تقويت كننده فضاهاى بى دفاع و بزه ساز 

و پنهان سازى بزه كاران دانست.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه متأسفانه در 
تحليل مسائل شهر و جامعه مقطعى نگاه مى كنيم، 
مناطق كم برخوردار را مناطقى وصف كرد كه 
يك بار بازديد يا مصاحبه يا تحقيق درباره آن ها 
كفايت نمى كند و تنها اگر با ساكنان آن زندگى 
بكنيم مى توانيم مسائل را به خوبى شناسايى 
كنيم. او افزود: ما با حمايت شهردارى و نهادهاى 
ديگر درباره 8 پهنه كم برخوردار مشهد مطالعات 
مختلفى داشتيم. آنچه برايمان مطرح شد اين 
سؤال بسيار كليدى بود كه چرا كسى نمى تواند 
راه حلى براى برون رفت از اين وضعيت ارائه كند. 
ما در شهر خودمان بيشترين آمار خانم هايى را 
داريم كه پدران فرزندانشان از اتباع بيگانه اند و اين 
فرزندان با مشكل بسيار كليدىِ نداشتن هويت 
رودررو مى شوند. يا در نظر بگيريم در مناطق 
كم برخوردار آموزش پيش از ازدواج، حق انتخاب 
همسر و مسائلى از اين دست جايگاهى ندارد 
و مردم در آن براى قاعده پايين هرم، يعنى نان و 
آب و برق، مى جنگند، نه ازدواج كه در بالاى هرم 

قرار مى گيرد.
مسعودى كودك مورد بحث فيلم را نه حاصل زاد 
ولد پدر و مادر بلكه حاصل جامعه دانست: مسئله 
او يك اتفاق كاملا معمولى در ساختار تغييريافته 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى است. «كفرناحوم» 
نمونه اى پررنگ تر از چيزى است كه در كشور و 
شهر ما هم هست و فكر مى كنم بهتر اين است كه 
ما آدم هاى كفرناحوم ها را نجات دهيم تا اينكه 
بخواهيم محيط را تغيير دهيم، چون آدم ها عمر 

كوتاهى دارند. 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد خبر داد

دیدار با مشاهیر ادبیات ایران در مشهد 

ضرورت تجدید نظر در شیوه 
آموزش دستور زبان فارسی

سید 
علی اصغر 
میرباقری  فرد، 
رئیس 
انجمن 
ترویج زبان 
و ادبیات 
فارسی: 
از  یک طرف 
جاذبه و 
علاقه مندی 
جهانیان 
به زبان و 
ادبیاتمان 
را داریم و از 
طرف دیگر 
می بینیم 
کشورهای 
دیگر برای 
گسترش 
زبانشان 
سرمایه گذاری 
می کنند؛ اما 
ما به جای 
اینکه همپای 
آن ها 
حرکت کنیم، 
فعالیت 
کرسی های 
زبان فارسی 
را محدود 
کرده ایم 
و اکنون 
در آستانه 
تعطیل شدن 
هستند.
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بــه 20 روز اســت كــه 
اكران هــاى عمومى فيلم 
«ســـرخپـــوســــت» 
درسينماهاى كشور آغاز 
شــده و در ايــن مــدت 
توانسته   است بازخوردهاى

خوبى بگيــرد.  هر چنــد عوامل 
سرخپوست از آغاز اكران اين فيلم، 
به خاطر كم بودن سئانس هاى آن 
نسبت به ســئانس  هاى اختصاص 
داده شده به فيلم هايى چون «شبى 
كه ماه كامل شد» و «ما همه با هم 
هستيم» گله داشــتند. اتفاقى كه 
شــايد دليــل فــروش كمتــر 
سرخپوست نســبت به 2 فيلم ياد 

شده نيز باشد. 
اما روز گذشته اكران مردمى فيلم 
«سرخپوســت» با حضــور نويد 
محمــدزاده، بازيگر ايــن فيلم، و 
نيما جاويدى، كارگردان خراسانى 
آن، در پرديس هــاى ســينمايى 
هويــزه، اطلس و ويلاژتوريســت 
مشــهد، باعث شــد تا ســئانس 
هاى بيشــترى براى اين فيلم در 
نظر گرفته شــود. اكران هايى كه 
با استقبال پرشــور مردم، به ويژه 
طــرف داران نويدمحمــدزاده، 

همراه بود.

  از سرخپوست حمایت کنید

ديروز اكران مردمى سرخپوســت 
در  مشــهد بــا اســتقبال  كــم 
نظيرعلاقه مندان به سينما روبه رو 
شد، به طورى كه  نيما جاويدى و 
نويد محمدزاده در سئانس ساعت 
16 سينما هويزه  با حدود 20 دقيقه 
تأخير و همراه با چند محافظ وارد 
ســالن شــماره يك  اين پرديس 
ســينمايى شــدند تا با جمعيت 
چند صد نفــرى حاضر در ســالن 
خوش  وبش كنند. خوش   وبشــى 
كه با چاشــنى گله از كــم بودن 
ســئانس هاى فيلم سرخپوســت 

نيز همراه بود.
جاويدى در ابتداى صحبت هايش 
ضمــن قدردانى از مــردم حاضر 
در ســالن كه تماشــاى اين فيلم 

را انتخــاب كــرده بودنــد، گفت: 
براى مــن باعث افتخار اســت كه 
در شــهر خودم، مشــهد، هستم. 
از شــما مى خواهــم اگــر فيلم را 
دوست داشــتيد به دوســتانتان 
هــم تماشــاى آن را پيشــنهاد 

كنيد.
او در بخش ديگرى از صحبت هايش 
درباره فروش سرخپوست در مشهد 
اظهار كرد: متأســفانه فروش فيلم 
ما در مشــهد كمى ضعيف است. 
در ســينما هاى مشــهد سئانس 
كمى بــه سرخپوســت اختصاص 
داده شــده   اســت كه اميــدوارم 
حضــور علاقه منــدان مشــهدى 
به ســينما باعــث شــود مديران 
ســينما هم ســالن  هاى بيشترى 
سرخپوســت  اختيــار  در  را 

قرار دهند.
او ابرازى اميدوارى كرد تا بعد از اين 
ديدار و حضور پرشور مردم مشهد، 
سئانس هاى بيشترى براى فيلمش 

در نظر گرفته شود.
جاويدى در پايــان صحبت هايش 

با بيان اينكه سرخپوســت فيلمى 
مردمــى اســت، از شــهروندان 
مشــهدى براى حمايتشان از فيلم 

قدردانى كرد.
نويد محمد زاده هم در صحبت  هاى 
خــود از ســئانس  هاى اختصاص 
داده شــده به فيلمى كــه در آن 
نقش آفرينى كرده بود ابراز ناراحتى 
كرد: خيلى خوشحالم كه به واسطه 
حضور ما فيلم سرخپوست در سالن 
اصلى  اين ســينما بــه نمايش در 
آمده است و همه شما در اين سالن 
حضور داريد. اگر مــا نمى  آمديم، 
فيلم مــا در ســالن كوچك  ترى

 اكران مى  شد.

  نیازمند صندلی  های بیشتر

البته اين نخســتين بار نيست كه 
كارگردان  هاى ســينما از چرخه 
ناعادلانــه اكــران گله  مندنــد و 
احتمــالا آخرين بار هــم نخواهد 
بود. اما پرواضح است سينما دار ها 
روى فروش فيلم  هاى اكران شــده 
حســاب ويژه اى باز مــى كنند و 

تعداد ســالن  هايى كه به يك فيلم 
اختصــاص داده مى  شــود تأثير 
بســزايى بر ميزان فروش آن دارد. 
فيلمــى همانند سرخپوســت كه 
ناخواســته در رقابت با «شبى كه 
ماه كامل شد»  قرار گرفته ، همواره 
با ســالن  هايى كه صندلى  هايشان 
پر است، به نمايش در آمده  است؛ 
مســئولان برنامه  ريــز مى  توانند 
سالن  هايى را با صندلى  هاى بيشتر  

به آن اختصاص دهند.
اگرچه سرخپوســت در پايتخت، 
ســالن  هاى بيشــتر و بهترى دارد 
اما توجه به اكران شهرســتان  هاى 
پرفروشــى هماننــد مشــهد هم 
مى  تواند به موفقيت  اين فيلم كمك 

بسزايى كند.

  در حاشیه

همانند همه برنامه  هاى اين چنينى 
كه در مشــهد برگزار مى  شــود، 
پيش بينى مى  شد اين اكران مردمى 
برنامه پرشورى باشــد، اما حضور 
ديروز نويد محمدزاده، ســينماى 

هويزه را به قدرى شلوغ كرده بود 
كه جايــى براى ســوزن انداختن 

نبود.
نيما جاويدى و نويــد محمد زاده 
كه به حاضران در ســينما هويزه 
وعــده داده بودند بــا آن هاعكس 
يادگارى بگيرند تــا دقايقى قبل 
از شروع اكران در ســينما اطلس 
طرفدارانشان را همراهى مى كردند. 
علاقه  مندان مشــهدى به سينما 
نيز در صف هــاى چند لايه منتظر 
بودند تا با اين 2 ســينما گر مطرح 
چند دقيقــه  اى هم كلام شــوند. 
برخلاف برنامه  هاى مشــابه   كه در 
مشهد برگزار شده بود، وجود عوامل 
انتظامات در برنامه به شــدت نياز 
بود كه با برخورد محترمانه موجب 
حاكم شدن نظم در سينماى هويزه 
شده بودند. جاويدى و محمد زاده 
بعد از اين اكران نيز راهى ســينما 
اطلس و ويلاژ توريســت شــدند 
تا در اين 2 ســينما نيــز همراه با 
مخاطبانشان سرخپوست را تماشا 

كنند.   
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دوره جشــنواره فيلم فجر بود كه حامد زن
بهداد، بازيگر مشهدى سينما، با بازى در 
فيلــم «قصرشــيرين» به كارگردانــى 
رضاميركريمى، توانست با ارائه يك بازى 
متفاوت، بار ديگر توانايى هايش را ثابت 
كند و كانديداى دريافت سيمرغ بهترين 
بازيگر نقش اول مرد شود اما بهداد در اين دوره از 
جشنواره، قربانى سال بازى هاى خوب بازيگران مرد 
در فيلم هاى مختلف و درخشــش بازيگرى چون 
هوتن شكيبا شد و نتوانست سيمرغ اين بخش را از 

آن خود كند، با اين حــال بازى بهداد همچنان در 
نقدهاى مختلف سينمايى تحسين مى شد. حال اين 
بازيگر مشهدى در اولين حضور بين المللى اش با 
فيلم «قصرشــيرين» توانسته است جايزه بهترين 

بازيگر مرد را دريافت كند. 
بر اين اساس، مراسم اختتاميه بيست ودومين دوره 
جشنواره فيلم شانگهاى، يكشنبه شب برگزار شد 
و با آراى هيئت داوران جايــزه بهترين بازيگر مرد 
به طور مشــترك به چانگ فنــگ از چين و حامد 
بهداد از ايران رسيد. بهداد كه در مراسم اختتاميه 
حضور نداشــت، در ويديوئى دربــاره دريافت اين 

جايزه گفت: «با سلام و تشكر از هيئت 
محتــرم داوران در فســتيوال بزرگ 
شــانگهاى خيلى متشــكرم از اينكه 
كار من و بازى مــن را مورد توجه قرار 

داديد. من اين جايزه را به نيابت از 
طرف همه بازيگران خوب 

اين فســتيوال مى گيرم 
و خوشــحالم از اينكه 
من را لايق اين جايزه 
دانســتيد و متاسفم از 
اينكــه نتوانســتم در 
جمع شما حاضر شوم 
و اجــازه مى خواهــم 
كه ايــن جايــزه را از 
طرف شــما، خودم و 

كارگردان فيلم، ســيدرضاميركريمى، تقديم 
كنم به عالى جناب كيارستمى كه امروز، روز 

تولدش است.»
همچنين در اين جشــنواره رضا ميركريمى 
توانست جايزه بهترين كارگردانى و جام 
طلايى بهترين فيلــم را در رقابت 
با 15فيلم از كشورهاى آلمان، 
ايتاليــا، هنــد، چيــن، ژاپن، 
قزاقستان، گرجستان، برزيل، 
روســيه و مكزيــك دريافت 
كند. فيلــم قصرشــيرين با 
پايــان اكران فيلــم «ما همه 
با هم هســتيم»، به زودى در 
سينماهاى كشور اكران خواهد 

شد. 

استقبال عجيب از نويد، نيما  و  رفقا
ريز و درشت حاشيه های اكران مردمی فيلم سرخپوست كه  با حضور  برخی از عوامل اين فيلم در سينماهای مشهد برگزار شد

 نماشهر 
احمد حسنی | شهرآرا

جایزه ای شیرین 
جایزه جشنواره شانگهای به حامد بهداد برای بازی در «قصرشیرین» رسید

جايزه گفت: «با سلام و تشكر از هيئت 
محتــرم داوران در فســتيوال بزرگ 
شــانگهاى خيلى متشــكرم از اينكه 
كار من و بازى مــن را مورد توجه قرار 

داديد. من اين جايزه را به نيابت از 
طرف همه بازيگران خوب 

اين فســتيوال مى گيرم 

كارگردان فيلم، ســيدرضاميركريمى، تقديم 
كنم به عالى جناب كيارستمى كه امروز، روز 

تولدش است.»
همچنين در اين جشــنواره رضا ميركريمى 
توانست جايزه بهترين كارگردانى و جام 
طلايى بهترين فيلــم را در رقابت 

با 
ايتاليــا، هنــد، چيــن، ژاپن، 
قزاقستان، گرجستان، برزيل، 
روســيه و مكزيــك دريافت 
كند. فيلــم قصرشــيرين با 
پايــان اكران فيلــم «ما همه 
با هم هســتيم»، به زودى در 
سينماهاى كشور اكران خواهد 

شد.


